
سیدخلیل سجادپور- او با همان آرزوها 
و رویاهای شیرین دوران نوجوانی اش به 
خواستگاری من پاسخ مثبت داد تا شاید 
روزگــار خوبی را تجربه کند امــا هیچ کس 
نمی دانست که من با »شیطان شیشه ای« 
خو گرفته ام و جز او به چیزی نمی اندیشم. 
آن شیطان در همه وجودم لانه کرده بود تا 

این که روزی ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات مرد خطرناکی است 
که زن 16 ساله باردارش را به خاطر تقاضای 
خرید اسباب بازی )سیسمونی( در مقابل 
به  چشمان حیرت زده دختری خردسال 
قتل رساند. او که بعد از ارتکاب این جنایت 
هولناک، ادعا می کرد مواد مخدر صنعتی 
»شیشه« همان شیطان واقعی است پس از آن 
که جزئیات قتل همسر 16 ساله باردارش را 
در حضور قاضی دکتر صادق صفری تشریح 
کرد، در گفت وگویی یک ساعته به سوالات 
خبرنگار خراسان نیز پاسخ داد. این قاتل 
خطرناک که خود را »شیطان شیشه ای« می 
نامید مدعی شد سرگذشت عجیبی دارد که 

دیگران باید از آن درس عبرت بگیرند.
نامت چیست؟ محمدرضا

چند سال داری؟ 33 ساله هستم.
البته  بله،  کنی؟  می  زندگی  مشهد  در 
پدرم اهل یکی از شهرهای دیگر شرق استان 
خراسان رضــوی است اما من در مشهد به 
دنیا آمدم و در جاده سیمان )بولوار رسالت( 

زندگی می کردم.
ــده  ــن ــدرت چــه شــغــلــی دارد؟ او ران ــ پ
خودروهای سنگین است و با کامیون مصالح 

ساختمانی جابه جا می کند.
درس هم خوانده ای؟ بله، تا کلاس سوم 
راهنمایی تحصیل کــردم ولی دیگر ادامه 

ندادم.
چرا؟ محیطی که در آن زندگی می کردم به 
گونه ای بود که دوستانم تا پایان ابتدایی  یا 
راهنمایی درس می خواندند و بعد وارد بازار 
کار می شدند. من هم با تبعیت از دوستانم، 
درس و مدرسه را رها کردم که زودتر به درآمد 

مالی برسم! 

تاثیر  تحت  رفتارهایت  بیشتر  یعنی 
دوستانت بود؟ همین طور است، در محیط 
هایی که به آن پایین شهر می گویند نوجوانان 
بیشتر تحت تاثیر هم سن و سالان خود قرار 
دارند به همین دلیل هم در برخی از محلات 

خلافکاری ، اعتیاد و سرقت شیوع دارد.
اولین خلافی را که با تأسی از دوستانت 
انجام دادی چه بود؟ همه خلافکاری هایم 
را با دوستانم انجام می دادم اما اولین بار 
انگشتانم  لای  دوستانم  همین  را  سیگار 

گذاشتند و من در کودکی سیگاری شدم.
سرویس  در  کشیدید؟  می  سیگار  کجا 
بهداشتی مدرسه! به محض ایــن که زنگ 
تفریح به صدا درمی آمد با اشاره همکلاسی 
هایم که در ســال اول راهنمایی بودیم به 
طرف سرویس بهداشتی می رفتیم و در آن جا 
سیگار می کشیدیم که بعد هم به خلاف های 

دیگر رسید.
معلم ها متوجه این موضوع نمی شدند؟ 
نه، سرویس بهداشتی آن جا جدا بود. ما هم 
معمولا در انتهای کلاس می نشستیم که 
بوی دهان مان پراکنده نشود البته سعی می 

کردیم به نحوی این بوها را نیز از بین ببریم! 
پــدرت اصــرار نمی کرد درس بخوانی؟ 
چــرا، او مــدام توصیه می کرد ولی همواره 
درگیر مسائل و مشکلات زندگی خودش 
بود. باید برای خواهرانم جهیزیه تامین می 
کرد و مخارج روزانه را می پرداخت به همین 
دلیل فقط در حال کارکردن بود و توجهی به 

خانواده نداشت.
چند خواهر و برادر هستید؟ سه برادر و 
شش خواهر دارم. اما همیشه در زندگی از 
کمبود محبت رنج برده ام. در دوران نوجوانی 
که باید درس زندگی فرا می گرفتم متاسفانه 
سراغ دوستان ناباب رفتم و خودم را به تباهی 
کشاندم. هرکسی کوچک ترین توجهی به 

من می کرد، من هم با او دوست می شدم! 
ــردی؟ پدرم  بعد از تــرک تحصیل چه ک
ــت بــا یکی از  ــودروی سنگین داش چــون خـ
تعمیرکاران کامیون آشنا بــود و مــرا به او 
معرفی کرد تا حرفه مکانیکی را بیاموزم و در 
آینده خودم استادکار شوم. حدود دو سال 
در آن جا کار کردم اما بعد 

اخراجم کرد.
دلیل اخراجت چه بود؟ 
همین دوستان ناباب! آن 
زمان آرام آرام مصرف مواد 
مخدر سنتی از قبیل تریاک 
و شیره و همچنین مشروبات 
الکلی را شروع کرده بودم. 
در ساعات کاری، دوستانم 
به  تا  آمدند  می  سراغم  به 
ــوری  ــروب خ ــش تفریح و م
برویم! من هم استادکارم 
ــروف فریب  ــع ــه قــول م را ب
می دادم و با آن ها دنبال 
خلافکاری مــی رفــتــم. آن 
زمان با درآمدی که داشتم 
یک دستگاه موتورسیکلت 
ــه همین موتور  ــدم ک ــری خ
ــرا که  ــم شــد چـ ــان ــای ج بـ
سریع تر به باغ های اطراف 
جاده سیمان می رسیدیم و 
در آن جا بساط بنگ کشی 
و مشروب خــوری پهن می 
کردیم. استادکارم چند بار 
به پدرم تذکر داد که نگذارد 
من با ایــن دوستان بیرون 

بروم ولی من پدرم را هم فریب می دادم تا این 
که بالاخره از رفتارهای غیرطبیعی من خسته 
شد و به خاطر آبروی خودش، مرا از تعمیرگاه 

اخراج کرد.
البته پدرم دوست داشت ما هم مانند خودش 
فردی زحمت کش بار بیاییم و راه کج نرویم 
اما گوش من بدهکار این حرف ها نبود چون با 
دوستان بزرگ تر از خودم معاشرت می کردم 
و از این خودنمایی ها مانند مصرف سیگار و 

»بنگ« لذت می بردم.
بعد از این ماجرا بیکار شدی؟ نه، پدرم 
مرا به یک کارگاه تزریق پلاستیک معرفی 
کرد. یک سال هم آن جا کار کردم ولی درآمد 
زیادی نداشتم چرا که دیگر مخارجم بالا رفته 
بود و این پول های شاگردی کفاف هزینه 
های خوش گذرانی و اعتیادم را نمی داد.

این گونه بود که این شغل را هم رها کردم و به 
خدمت سربازی رفتم.

از چه زمانی به مصرف مواد مخدر صنعتی 
روی آوردی؟ زمانی که در تهران خدمت 
سربازی را می گذراندم،مرخصی ساعتی می 
گرفتم و به محله های خلاف می رفتم چون 
با یکی از دوستانم که در تهران کار می کرد 
ارتباط برقرار کردم و با او که شیشه ای بود 
به  محله های خلاف قدم می گذاشتم. وقتی 
هم  دوباره به مشهد بازگشتم دیگر نتوانستم 
آن را ترک کنم و بدین ترتیب یک »شیطان 

شیشه ای« شدم! 
چه زمانی ازدواج کردی؟ هفت ماه بعد از آن 
که از تهران به مشهد آمدم پدرم فهمیده بود 
که من معتاد شده ام و مرا ترغیب کرد ترک 
کنم تا برایم خانه و زندگی تشکیل بدهد. 
من هم مدتی داروهای  ترک اعتیاد مصرف 
می کردم که پدرم خانه ای برایم ساخت و 
سپس دو دختر به من نشان داد که دختران 
دوستانش بودند. من هم یکی از آن ها را 
پسندیدم که در محدوده ما سکونت داشتند 

و این گونه ازدواج کردم. 
دوباره به مصرف مواد ادامه دادی؟ بله، 
بعد از ازدواج دوباره به سراغ همان دوستان 

قدیمی رفتم و روز از نو! 
همسرت متوجه اعتیادت شد؟ بله، یک 
مــاه بعد فهمید امــا پــدرم مــرا به مرکز ترک 
اعتیاد )کمپ( برد و هزینه های زندگی ام 
را پرداخت  تا دنبال مواد نروم. او حتی یک  
دستگاه پراید برایم خرید تا با آن مسافرکشی 

کنم ...
ولی تو همچنان مسیر خودت را می رفتی؟ 
غرق در مواد بودم. فقط دو یا سه روز بعد از 

ترک، دوباره به مصرف ادامه می دادم.
زندان هم رفته ای؟ بله، هشت سال از  عمرم 
را پشت میله های زندان گذراندم. همسرم 
می گفت: من حاضرم با نان خشک زندگی 
کنم. هیچ توقعی هم نداشت اما من در عالم 
خودم بودم و حتی تولد دخترم »سوگند« را 

درک نمی کردم.
ــت؟ دیگر  ــرف ــره همسر طــاق گ ــالاخ ب
چــاره ای نداشت، خسته شــده بــود. من با 
ــردم امـــا فقط  ــی کـ ــه مسافرکشی م آن ک
مخارج اعتیادم تامین می شد. دخترم نیز 
در تنگناهای اعتیاد من دست و پا می زد. 
ــادی را ندید. تا  همسرم هیچ گــاه رنــگ ش
ایــن که بــالاخــره بعد از شش ســال زندگی 
مشترک حدود دوسال قبل طلاقش را گرفت 
و به دنبال سرنوشت خودش رفت اما دخترم 

سوگند نزد من ماند.
با همسر دومــت )مقتول( چگونه آشنا 
شــدی؟ یکی از دوستانم با دختری اهل 

شمال کشور ازدواج کرده بود. از من خواست 
با پرایدم او و خانواده اش را به شمال ببرم تا 
مراسم عقدکنان را برگزار کنند و بعد دوباره 
آن ها را به مشهد بازگردانم و کرایه ام را 
بگیرم. من هم با او رفتم. حدود یک هفته در 
شمال بودیم که خانواده عروس فهمیدند من 
همسرم را طلاق داده ام. آن ها گفتند همین 
جا تو را داماد می کنیم. بعد هم »ف« دختر 
15 ساله ای را به من معرفی کردند که طی 
چند روز مراسم عقدکنان ما هم برگزار شد و 

با هم به مشهد برگشتیم.
آن دختر می دانست تو به مــواد مخدر 
صنعتی اعتیاد داری؟ ابتدا نمی دانست 
ولی در طول یک هفته ای که در شمال بودیم 

متوجه شد.
ــودش و  اعــتــراض نکرد؟ نــه! چــون پــدر خ
اطرافیانش درگیر این مواد شیطانی بودند. 
در واقع او می خواست از چنگ آن ها فرار کند 

که در دام من افتاد.
باز هم به همان خانه ای برگشتی که پدرت 
ساخته بود؟ نه، این بار پدرم آن خانه را اجاره 
داد و در یک مکان دیگر منزلی برایم اجاره 
کرد تا از آن محیط دور شوم ولی فایده ای 

نداشت ...
چرا؟ چون من همچنان به مصرف شیشه و 
کریستال ادامه دادم و هر روز اوضاع زندگی ام 
ــوری که نمی توانستم  بدتر می شــد. به ط

مخارج روزانه زندگی ام را تامین کنم.
همسر 15 ساله ات راضی بود؟ چه کسی 
به این شرایط رضایت دارد. ولی کــاری از 
دست او برنمی آمد. همسرم باردار بود و تنها 
به تولد فرزندش می اندیشید. او رویاهای 
شیرینی داشت، مدام عکس های مادرانی 
را که فرزندشان را در آغــوش گرفته بودند 
با هیجان نگاه می کرد و آرزو داشت روزی 
فرزندش را با لباس های شیک تصور کند و او 

را به آغوش بکشد.
ماجرای قتل چگونه رخ داد؟ گفتم که مواد 
مخدر صنعتی خود شیطان است. این شیطان 
در همه وجودم رخنه کرده بود و من از خودم 
اراده ای نداشتم. حتی هنگامی که پرایدم 
دچار نقص فنی شد، هزینه های تعمیر آن را 
نمی توانستم تامین کنم به همین دلیل در 
خانه فقط یک »شیطان شیشه ای« بودم تا 
این که روز حادثه همسرم از من تقاضای پول 
کرد. او حالا دیگر 16 سال داشت و جنین  
هشت ماهه اش را آماده تولد می دید، به من 
گفت: مبلغی پول بده تا با آن اسباب بازی 
یا لباس نوزادی )سیسمونی( بخرم که اگر 
فرزندم متولد شد لباس و اسباب بازی داشته 
باشد! ولی من از این کلام او سخت برآشفتم 
چرا که انتظار نداشتم در این شرایط از من 
تقاضای پول کند. دخترم »سوگند« هم در 
گوشه اتاق ساکت نشسته بود که در همان 
و  زدم  کتک  را  همسرم  عصبانیت،  حالت 
به طرف در حمام هل دادم به گونه ای که 

چارچوب در حمام کنده شد و او روی زمین 
افتاد. حالش وخیم بــود که به ناچار پیکر 
نیمه جانش را با کمک دختر 6 ساله ام به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد رساندم ولی 

او به کما رفت و چند روز بعد هم جان سپرد.
پشیمانی؟ خیلی! ولی دیگر ...

به دیگر افرادی که قصد مصرف مواد را 
دارند چه می گویی؟ بدانید مواد مخدر خود 
شیطان واقعی است! زندگی ها را به تباهی 
می کشاند، آخر آن یا زنــدان و تیمارستان 

است یا مرگ تلخ! 
اگر در مدرسه به دخترت بگویند پدرت 
قاتل است؛ تو چه احساسی داری؟ دیگر 
نه تنها زندگی خودم بلکه زندگی دخترم را 
نیز نابود کــردم. به یقین او چنان خجالتی 
می کشد که از گرسنگی وحشتناک هم بدتر 
ــر به خــودم می آمــدم و به  اســت! کــاش زودت
نصیحت های دلسوزانه پدرم توجه می کردم، 
کاش دست استاد کارم را می بوسیدم و از 
تعمیرگاه خودرو بیرون نمی آمدم. کاش!...

حوادث سه شنبه  15 شهریور 81401
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در امتداد تاریکی

 ماجرای عاشقی 
که »انتقام جو« شد! 

انتخاب اشتباهم در ازدواج موجب شد زنی همه اموال 
و دارایــی هایم را با خودش ببرد و خواهر او نیز با به اجرا 
گذاشتن مهریه اش زندگی مرا دگرگون کند. اکنون نیز ...
به گــزارش روزنامه خراسان مرد 45 ساله با بیان این 
توانم مسیر  ام و نمی  افتاده  که در مخمصه عجیبی 
درست زندگی را بیابم به کارشناس اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد گفت:  20 سال قبل عاشق یکی 
از بستگان دور پدری ام شدم و به طور پنهانی با او ارتباط 
داشتم اما هیچ گاه جرئت نمی کردم درباره او با خانواده 
ام حرفی بزنم چرا که از نظر اقتصادی و موقعیت های 
اجتماعی فاصله زیادی با یکدیگر داشتیم. پدر شیما 
مردی معتاد و بیکار بود به همین دلیل مادرش در خانه 
های مردم کار می کرد تا هزینه های زندگی را تامین کند 
اما پدر من تاجرفرش بود و در زمینه صادرات فعالیت می 
کرد. مادرم نیز از خانواده های سرشناس مشهد بود که 
به همین دلیل هرکدام از خواهران و برادرانم از موقعیت 
اجتماعی خوبی برخوردار بودند. من هم که در یکی 
از رشته های زیرمجموعه پزشکی تحصیل کرده بودم 
دریکی از مراکز درمانی مشهد مشغول به کار شدم اما 
به هیچ وجه نمی توانستم از ازدواج با شیما چشم پوشی 
کنم. من عاشق شده بودم و قصد داشتم به هر طریق 
ممکن از شیما خواستگاری کنم. خلاصه دل به دریا زدم و 
مانند فیلم های سینمایی موضوع را با خانواده ام در میان 
گذاشتم. پدر و مادرم حیرت زده به من خیره شده بودند 
چرا که هیچ گاه تصور نمی کردند روزی از چنین دختری 
خواستگاری کنم. پدرم مرا نصیحت کرد که این عشق 
و عاشقی ها فرجام تلخی دارد ولی من هم مانند خیلی 
از جوان های دیگر این حرف ها را خرافات می دانستم 
و معتقد بودم فقط عشق و دوست داشتن برای زندگی 
مشترک کافی اســت! بالاخره با همه کشمکش های 
خانوادگی با شیما ازدواج کردم و دو سال بعد نیز زندگی 
مشترک مان در حالی آغاز شد که من سعی می کردم 
همسرم هیچ گونه ناراحتی روحی یا مشکل مالی نداشته 
باشد. با آن که هفت سال از ازدواج مان می گذشت اما 
هنوز صاحب فرزندی نشده بودیم به همین دلیل مدام 
همسرم را  نزد پزشکان متخصص می بردم و به مراکز مهم 
ناباروری در کشور مراجعه می کردم. در عین حال اجازه 
نمی دادم کسی از اطرافیانم همسرم را سرزنش کند  یا 
با نیش و کنایه سخنی در این باره بگوید چرا که برخی از 
اطرافیانم همواره ضعف اقتصادی و اعتیاد پدر شیما را به 
رخش می کشیدند و این گونه او را تحقیر می کردند. در 
میان این فراز و نشیب های زندگی بالاخره همسرم باردار 
شد و زندگی ما رنگ و بوی شیرینی به خود گرفت. در این 
سال ها من با کمک پدرم خانه، خودرو و ویلای شخصی 
خریدم و به مناسبت تولد پسرم یک خــودروی شاسی 
بلند خارجی هم به شیما هدیه دادم. این درحالی بود که 
اسناد همه اموالم را به نام همسرم ثبت کرده بودم و همین 
موضوع حسادت بسیاری از اطرافیان مان را برانگیخت. 
در این شرایط گوشی های هوشمند به بازار آمد و کاربران 
از طریق شبکه اجتماعی وایبر و لایــن با یکدیگر در 
ارتباط بودند. من هم بلافاصله گران ترین نوع گوشی 
را برای همسرم خریدم اما چند ماه بیشتر از این موضوع 
نگذشته بود که متوجه شدم شیما با پسر غریبه ای در 
شبکه اجتماعی وایبر آشنا شده که چند سال از خودش 
کوچک تر است. زمانی که به همسرم اعتراض کردم با 
خونسردی به چهره ام خیره شد و گفت دیگر مرا دوست 
ندارد و می خواهد از من جدا شود. ستون های زندگی ام 
را لرزان می دیدم به همین دلیل نزد سیما رفتم که خواهر 
بزرگ تر شیما بود. او از شوهرش طلاق گرفته و با دختر 
کوچکش که همسن پسر من بود زندگی می کرد.سیما 
که گویی از همه چیز اطلاع داشت رو به من کرد و گفت: 
آن ها مدتی است با هم ارتباط دارند اما من نمی توانستم 
این ماجرا را بازگو کنم. وقتی سخنان سیما را شنیدم 
دیگر به جدایی از شیما مصمم شدم چرا که فهمیدم این 
زندگی همان طور که پدرم گفته بود فرجامی نخواهد 
داشت. خیلی زود شیما را طلاق دادم و او هم مدتی بعد 
با همان پسر غریبه ازدواج کرد و چون فرزندم خردسال 
بود نخواستم او را از مادرش جدا کنم ولی یک روز پسرم 
با همان لهجه شیرین کودکانه اش در یک تماس تلفنی 
به من گفت که شوهر مادرش او را کتک زده است. بی 
درنگ به خانه سیما رفتم چرا که پسرم بیشتر اوقات نزد 
خاله اش بود و با  دختر او بازی می کرد. آن شب از سیما 
خواستم فرزند مرا نزد خودش نگه دارد و اجازه ندهد 
دیگران او را کتک بزنند، این گونه بود که رفت و آمدهای 
من به خانه سیما بیشتر شد و در این میان فهمیدم او به 
من علاقه مند شده است. من هم که قصد داشتم از شیما 
انتقام بگیرم خواهرش را با مهریه 114 سکه بهار آزادی 
به عقد خودم درآوردم، با آن که شیما همه اموال و دارایی 
مرا با خودش برده بود، سعی کردم سیما در آسایش باشد 
و مورد سرزنش خواهرش قرار نگیرد اما یک هفته بعد 
شیما متوجه ماجرا شد و شبانه به خانه خواهرش آمد و با 
ما درگیر شد تا حدی که چاقوکشی کرد و دست مرا برید، 
در این گیرودار خانواده شیما هم به کمک او آمدند و مرا 
کتک زدند و در محل کارم نیز آبروریزی به راه انداختند. 
بعد از این  ماجرا سیما هم به شهر دیگری رفت و مهریه 

اش را به اجرا گذاشت ...
گــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت با صدور 
دستوری ویــژه از سوی سرگرد جــواد یعقوبی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی( بررسی های کارشناسی 
ــاره این پرونده به مشاوران زبــده دایــره مددکاری  درب

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

گفت وگو با قاتلی که سرگذشت عجیبی دارد

او زن باردار 16 ساله اش را یک سال بعد از طلاق همسر اولش به قتل رساند 

شیطان شیشه ای! 

دستگیری مدیر گروه های واتساپی حامی قاچاق 
توکلی - مدیر گروه های واتساپی حامی عاملان 
قاچاق انسان و سوخت  در جنوب و شــرق استان 
کرمان شناسایی شدند و به چنگ قانون  افتادند.
به گــزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان 
ریگان در تشریح این خبر بیان کرد: مدیر گروه های 
واتساپی حامی قاچاقچیان سوخت و اتباع که با عناوین 
مختلف اقدام به حمایت و هدایت »خودروهای شوتی« 
در مناطق جنوب و شرق  کرمان  می کردند توسط 
کارشناس پلیس فتای این شهرستان رصد و  شناسایی 
شدند.سرهنگ اسحاق دریجانی ادامه داد:در این  
زمینه  با تحقیقات و اقدامات  پلیسی  چهار  متهم 
دستگیرشدند  و تعداد ۱۰گروه مرتبط با آنان که متن 

و تصاویری از خودروهای شوتی حامل کالا و سوخت 
قاچاق را منتشر و بازنشر می کردند کاملا مسدود 
شد و این متهمان به مرجع قضایی معرفی و تحویل  
شدند. این مسئول انتظامی گفت :  در همین زمینه  
طی دستورات مقام قضایی پیگیری های لازم برای 
دستگیری سایر مدیر گروه ها نیز در دستور کار قرار 
دارد.وی  با اشاره به این که برخورد با حاملان سوخت 
قاچاق و دیگر موارد مخل نظم و امنیت با جدیت در 
دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: افرادی که با 
تصور پنهان ماندن هویت خود اقدام به ارتکاب جرایم 
و ناامنی در فضای مجازی می کنند تحت رصد پلیس 
فتا قرار می گیرند و شناسایی و دستگیر خواهند شد.

زلزله 5.4 ریشتری در هرمزگان 
ــرزه‌ای نسبتاً شدید و  ‌زمین ل
ــدرت 5.4 ریشتر بخش  با ق
هایی از استان هرمزگان  را 
برای چند ثانیه لرزاند و اهالی 
بندرعباس هم آن را احساس 
ــن زمین لــرزه در  کــردنــد.  ای
ــت ۱۳:۴۴ بــه وقــوع  ــاع س
پیوست. مرکز این زمین لرزه 

در فاصله ۴۲ کیلومتری بندرعباس، ۳۲ کیلومتری 
فین، ۳۵ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۲ کیلومتری تخت 
بود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشــاره به 
زلزله درباره جزئیات آن گفت: سازمان مدیریت بحران 

تمام دستگاه‌های امــدادی، 
به  را  انتظامی  و  خــدمــاتــی 
حالت آماده‌باش درآورد و این 
آماده‌باش تا ۲۴ ساعت آینده 
ــه خواهد داشـــت.وی با  ادام
بیان این که گزارش تیم‌های 
ارزیــاب حاکی از آن است که 
این زلزله خسارت جانی درپی 
نداشته است، ادامه داد: آسیب چندان و قابل توجهی به 
بناها وارد نشده است.  مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر 
هرمزگان هم گفت:  بررسی‌های دقیق‌تر برای تکمیل 

داده‌ها در حال انجام است.

اختصاصی خراسان

گزارش خراسان حاکی است: دوازدهم تیر گذشته، مرد 33 ساله ای همسر باردارش 
را به مرکز درمانی رساند و مدعی شدحال او در منزل وخیم شده است ولی پزشکان در 
حالی تشخیص دادند زن 16 ساله مورد ضرب و جرح قرار گرفته که جنین هشت ماهه وی 
نیز سقط شد. از سوی دیگر تلاش پزشکان برای نجات وی به نتیجه نرسید و زن نوجوان 
جان خود را از دست داد. طولی نکشید که تحقیقات قضایی توسط قاضی دکتر صادق 
صفری در این باره آغاز شد و گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی سروان 
منفرد )افسر پرونده( در حالی همسر مقتوله را بازداشت کردند که وی با ادعای بیماری 
روحی وروانی عازم بیمارستان روان پزشکی ابن سینای مشهد شده بود. این مرد جوان 

در بازجویی ها به قتل همسرش اعتراف کرد.
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متهم هنگام اعتراف به قتل در حضور قاضی صفری


